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 چکیده
شصت میلادي در  ردگرایی، پس از تولد در اواخر دهۀسازي و خُبر سادهمالیسم، جنبش مبتنیجنبش مینی
هـاي داسـتانی   مال را به گونهمرزهاي جهان هنر را درنوردید و با نفوذ در ادبیات، داستان مینی ،نیویورك

مـال  هاي مینیخلق داستان ،بعد از رواج این مکتب و آشنایی نویسندگان غربی با این سبک. کوتاه افزود
حجم در ادبیات هاي کماناما تاریخ نگارش داست. آغاز شد ،ازجمله ادیبان عرب ،زمیندرمیان ادیبان مشرق

که  ،»اخبار«زیرا روایت  گردد؛مالیسم بازمیها پیش از تاریخ پیدایش مکتب مینیاسلامی به قرن -عربی
طوق کتاب . در ادبیات عرب قدمتی دیرینه دارد ،کنیماز آن یاد می »حکایت«عنوان  باما در ادبیات فارسی 

اسلامی است که  -ازجمله آثار کلاسیک ادبیات عربی ،اندلسی حزملیف ابن، تأوالألاف لفۀفی الأ مۀالحما
ایـن  . دادمالیسم تطبیق هاي مینیمؤلفهتوان با ها را می بسیاري از آنو گیرد  را دربر می یکایت فراوانح
طـوق  حکایـات   مال و تحلیل عناصر سازندةهاي اساسی داستان مینیکوشد تا با بررسی ویژگییمقاله م

هـاي داسـتان   تـرین مشخصـه  ان شباهت و تفاوت موجود میان آن دو را دریابد؛ چراکه مهممیز ،الحمامه
ادبی حکایت نیز مشـاهده   ۀدر گون ،مانند کوتاهی و ایجاز، محدودیت زمان، مکان و شخصیت ،مالمینی
هرچنـد   ؛مـال دانسـت  داسـتان مینـی   توان حکایت هاي کلاسیک را نمونۀ اولیـۀ تا آنجا که می .شودمی

 .هاي میان آن دو را نادیده گرفتتوان و نباید تفاوتمین
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  مقدمه
گـذاران داسـتان اگرچه منتقدان، نویسندگانِ قرن هجده و نوزده مـیلادي را بنیـان  

اي  پردازي در حیـات بشـري پیشـینه    )، داستان10: 1377دانند (دستغیب  امروزي می
کوشـد هاي ذهن انسان است کـه مـی   به قدمت تاریخ دارد؛ چراکه داستان، تراوش

افریند. ایـن کشـش کـه انسـان راها و وقایع دلخواسته بی جهانی دیگر با شخصیت
دارد تا با بهره جستن از قدرت خلاق ذهن جهانی کوچک براي خود بیافرینـد، وامی

در » داسـتان «مختص انسان امروز و یا چند قـرن پـیش نیسـت. حضـور دیرپـاي      
زندگی بشر و معناي لغوي آن شاهدي است بـر درسـتی سـخن مـا؛ زیـرا داسـتان

اروپـایی -از ریشـۀ هنـدي  » دا«اسـت کـه   » انسـت «و » دا«متشکل از دو بخش 
dhē–  فارسی باستان و اوستایی ،dâ سنسکریت ،dhâ–   و فارسـی میانـهdah –  و

پسوند مکـان و زمـان اسـت. بنـابراین داسـتان» ستان«معناي آفریدن و بخش  به
  ).213: 1383آفریدن است (شمیسا » گاه«و » جا«

و فرودهاي بسیار در طول تاریخ، به سر گذاردن فراز  ادبیات روایی، پس از پشت
وسیاق خاص خود، تبدیل شده است. منتقدان ادبـی داستان امروز، با تعریف و سبک

داستان نوین را به دو شاخۀ کلی رمان و داستان کوتـاه و هریـک از ایـن دو را بـه
مـال (داسـتانک) یکـی از انـد کـه داسـتان مینـی     هاي متعدد تقسیم کـرده  زیرشاخه
هـاي رمـان و داسـتان کوتـاه، در اي داستان کوتاه است. هریک از گونهه زیرشاخه

فردي دارنـد کـه آن را از دیگـري هاي مشترك، خصوصیات منحصربه کنار ویژگی
ها از حوصلۀ بحث ما خارج  کند. بیان وجوه اشتراك و افتراق میان این گونه جدا می

وضـوع مقالـۀ حاضـر اسـت،مال، که م است؛ از این رو، تنها به معرفی داستان مینی
مـال بـدانیم، ترین ویژگی ساختاري داستان مینی پردازیم. اگر ایجازِ بسیار را مهم می
بـر مال ادبیات کلاسـیک بنـامیم؛ زیـرا عـلاوه     را داستان مینی» حکایت«توانیم  می

هاي دیگر این سبک را داراست. بـراي اثبـات ایـن ایجاز فراوان، بسیاري از ویژگی
مالیسـم، هاي اصلی سبک ادبـی مینـی   ز اشاره به خاستگاه و مشخصهمطلب، پس ا

ارائـه و الألاف لفـۀ فـی الأ  مـۀ طـوق الحمـا  تعریف مختصري از حکایت و کتـاب  
دهیم. بعد از ارائۀ تعریفات مقدماتی، به موضوع اصلی مقاله خواهیم پرداخت. در  می
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شـمریم و در برمـی را  مـۀ طوق الحمـا هاي  هاي حکایت این مرحله، در آغاز، ویژگی
پردازیم تا در  مال می ها با داستان مینی گام بعد، به وجوه تشابه و تفاوت این حکایت

  پایان بتوانیم دربارة میزان شباهت موجود قضاوت کنیم.
مالیسـم و پیـدایش آن در شایان ذکر است که مقـالات متعـددي دربـارة مینـی    

هـا و یش سبک مـذکور، ویژگـی  ها به دلایل پیدا جهان غرب نوشته شده که در آن
مالیسـم:  مینـی «نویسی پرداخته شده است؛ مقالاتی مانند  تأثیر آن در جهان داستان

داسـتان«نـژاد،   ، نوشتۀ کامران پارسـی »پستال داستان کوتاه کوتاه یا داستان کارت
نویسـی گرایـی در داسـتان   کمینـه «، نوشتۀ زینـب صـابرپور و   »مالیستی کوتاه مینی

شتۀ احمد رضی و سهیلا روستا. افزون بر این، افـرادي همچـون احمـد، نو»معاصر
مالیسـم مینی«، برات محمدي در مقالۀ »مالیسم و ادب پارسی مینی«پارسا در مقالۀ 

ــالات شــمس ــۀ » و مق ــد طرغــه در مقال ــۀ نظــامی و ســبک«و محم ــار مقال چه
انـد. در یق کردهمال در ادبیات فارسی تحق دربارة پیشینۀ داستان مینی» مالیسم مینی
القصه القصیره جدا بشـکل عـام و عنـد محمـود شـقیر علـی وجـه        نامۀ  پایان

مال در ادبیـات معاصـر عـرب زاده، به داستان مینی ، نوشتۀ نسرین کاظمالخصوص
مـال و ادبیـات پرداخته شده است، اما اثري یافت نشد که ارتباط میان داستان مینی

        کلاسیک عرب را بررسی کرده باشد.

 مال نگاهی به داستان مینی
گرایــی و  گرایــی، کمینــه )، کــه در فارســی بــه ســادهminimalismمالیســم ( مینـی 

ردگرایی و در عربی به  جنبشی هنري اسـت ترجمه شده، نام  التبسیطیۀو  التقلیلیۀخُ
هاي بعد  که در اواخر دهۀ ششم قرن بیستم، پس از تحولات فلسفی و سیاسی سال

هاي هنـري، از موسـیقی و نقاشـی گرفتـه تـا دوم، در بیشتر شاخه از جنگ جهانی
ادبیات، رواج یافت. این جنبش در روسیه و با هنرمندان روس دورة پـس از انقـلاب

هـا را مالیسـت  اي مینـی  کبیر، که ساختارگرا بودند، آغاز شد؛ به همـین سـبب، عـده   
روسیه به ایالات متحـدة مالیسم از دانند. جنبش مینی فرزندان خلف ساختارگراها می
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ویـژه هنرمنـدان هنرهـاي     آمریکا منتقل شـد تـا توسـط هنرمنـدان آمریکـایی، بـه      
منزلـۀ   مـال و بـه   مالیسم در ادبیات در قالب داستان مینی تجسمی، فراگیر شود. مینی

). نویسندگان پیرو این سـبک  4: 1380اي از داستان کوتاه تجلی یافت (ناجی  شاخه
تـوان بـا    بلکـه مـی   ها نیسـت،  ها به طولانی بودن آن ت داستانموفقی«معتقدند که 

 هاي رایـج،  لفاظی  ترین دیالوگ و حذف با کم حفظ اصول فنی و ساختار یک قصه،
). 18: 1377(گـوهرین  » داستانی شـگرف آفریـد   با زبانی ساده و عاري از پرگویی،

انـد کـه    از نویسندگان پیرو این مکتـب  مینوتو سوزان لف توبیاس و، رریموند کاروِ
  ).59: 1382نژاد  مالشان بسیار مشهور است (پارسی هاي مینی  داستان

هـایی بسـیار بـراي شـناخت ماهیـت       پس از پیدایش این گونۀ داستانی، تلاش
حقیقی آن صورت گرفت. تلاش براي ارائۀ تعریفی واحد، جامع و دقیـق از داسـتان   

این راه بود. اما تاکنون این مهم محقق نشده اسـت و، از   مال، نخستین گام در مینی
مال، منـابع گونـاگون را    وجوي تعریف داستان مینی همین رو، هنگامی که در جست

بـا ایـن    1شویم. هاي متعدد مواجه می بندي ها، تعاریف و گونه کنیم، با نام بررسی می
منزلـۀ اصـل    و سادگی را بهتوان تکیه بر ایجاز  حال، با وجود نظریات گوناگون، می

  مال را تعریف کرد. ها پذیرفت و بر این اساس داستان مینی مشترك در تمام تعریف
نظـر   مـال اخـتلاف   گونه که در ارائۀ تعریف واحد از داستان مینی منتقدان، همان

اند. برخـی از   هاي متفاوتی نیز درخصوص این ژانر نوظهور داشته گیري دارند، موضع
انـد و آن را بـه رسـمیت     شدت بـا ایـن سـبک مخـالف     نویسان به استانمنتقدان و د

، »رئالیسـم کثیـف  «، »نوهمینگوییسم بدوي«هایی مانند  شناسند. آنان با عنوان نمی
از مخالفت شدید خود با این » ادبیات سوپرمارکتی«و » کولایی مالیسم پپسی مینی«

مالیسـت   لمی، که خود مینـی ). فردریک بارت34: 1385اند (پارسا  سبک پرده برداشته
شمارد: نپرداختن به مباحـث   گونه برمی است، عیوب واردشده ازجانب منتقدان را این

 هاي پردازي ساده و سطحی، توصیف فلسفی، تاریخی و سیاسی در داستان، شخصیت
تـا:   هـاي اخلاقـی (محمـدي بـی     توجهی به جنبه ساده، یکنواخت بودن سبک و بی

اند  مال آن را پاسخی به نیاز عصر دانسته واداران داستان مینی). اما، درمقابل، ه302
                                                

  .1382نژاد  . براي اطلاع بیشتر، رجوع کنید به: پارسی1
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اند، بلکه با سـقف متفـاوت شـمار نویسی استفاده کرده تنها از این سبک داستان و نه
)، minimal fictionمـال (  اند. داسـتان مینـی   واژگان، انواع متفاوتی از آن را نوشته

)، fiction post cardال (پسـت  )، داسـتان کـارت  micro fictionداستان کوچـک ( 
) از short short story) و داستان کوتـاه کوتـاه (  Flash fictionآسا ( داستان برق

  ).58: 1382نژاد  شوند (پارسی مال محسوب می انواع داستان مینی
هایی مشترك دارند که آنان را از دیگر  مال ویژگی هاي متعدد داستان مینی گونه

شـماریم تـا هـا را برمـی   کند. در ادامـه، ایـن ویژگـی    می انواع داستان کوتاه متمایز
  1مال ارائه دهیم. تر از داستان مینی تصویري کامل

طور که پیش از این اشاره کردیم، تاکید بر ایجاز و فشردگی  همان ایجاز فراوان:
مال اسـت.  شده براي داستان مینی بسیار داستان، اصل مشترك درمیان تعاریف ارائه

شود: نخست در کمیت؛ بدین معنا که  مال در دو سطح مطرح می ن مینیایجاز داستا
شمار واژگان سازندة داستان نباید از یک حد معـین بیشـتر شـود و دوم در سـاختار

شود، بلکه پیرنـگ و داستان. نباید گمان کرد که ایجاز در تعداد واژگان خلاصه می
مـال مسـتثنا نیسـتند ن مینـی عناصر سازندة داستان نیز از این اصل حاکم بر داستا

  دهیم. تفصیل شرح می ). در ادامه، این نکته را به60(همان منبع: 
مال است.  هاي داستان مینی داشتن پیرنگ ساده یکی از مشخصه پیرنگ ساده:

شـود.  بخـش هر طرح داستانی از سه بخش آغازین، میانی و پایـانی تشـکیل مـی   
خوردن تعادل و ایجاد ناپایـداري در داسـتان افکنی و، درنتیجه، برهم آغازین با گره

درپـی، داسـتان بـه نقطـۀ اوج هاي پـی  افکنی شود. در بخش میانی، با گره آغاز می
گشایی و رسیدن به تعادل، داسـتان بـه رسد و، درنهایت، در بخش پایانی، با گره می

ه مرحلـۀ). در رمان، انتقال از هر مرحله و رسیدن ب14: 1386رسد (مستور  پایان می
اي که طرح داستان را بسیار گسـترده و مفصـل گونه شود؛ به دیگر با تأنی انجام می

شـود کند. در داستان کوتاه، زمانی که براي طی این مراحل در نظر گرفتـه مـی   می
مـال، وبرگ کمتري دارد. در داستان مینـی  کمتر است و، درنتیجه، طرح داستان شاخ

گرفته  ،احمد رضی و سهیلا روستانوشتۀ  ،»نویسی معاصر گرایی در داستان کمینه« ، از مقالۀهاي این بخش عنوان. 1
  شده است.
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ت کـه نـاگزیر اسـت بـدون مقدمـه وارد اصـل       چنان اندك اس ـ فرصت نویسنده آن
موضوع شود، گره داستان را بیان و با رسیدن به نقطۀ اوج، شتابان سیر نزولی را تـا  

تواند پیرنگ داستان خـود را   رسیدن به پایان داستان طی کند. بنابراین نویسنده نمی
  با جزئیات بسیار طراحی کند؛ چراکه فرصت آن را نخواهد یافت.

با توجه به آنچـه دربـارة پیرنـگ داسـتان بیـان       ها: عداد شخصیتمحدودیت ت
مـال   توان درك کرد که چرا تعدد شخصـیت در داسـتان مینـی    آسانی می کردیم، به

هـاي متعـدد در داسـتان اسـتفاده کنـد،       شود. اگر نویسنده از شخصـیت  محقق نمی
او اجـازه   پردازي نیز دست زند؛ اما حجـم کـم داسـتان بـه     ناچار باید به شخصیت به

گرایی اصلی است کـه   خوبی این کار را انجام دهد. از سوي دیگر، کمینه دهد به نمی
شـود. بنـابر ایـن     مال رعایت مـی  تنها در حجم، بلکه در تمام ارکان داستان مینی نه

ها، را تا آنجا که مقـدور اسـت    اصل، نویسنده باید همه چیز، ازجمله شمار شخصیت
مـال، طبقـۀ    یگر درخصـوص شخصـیت در داسـتان مینـی    به حداقل برساند. نکتۀ د

شـوند؛   ها از میان افراد عادي جامعـه انتخـاب مـی    شخصیت است. اغلب، شخصیت
کوشـند واقعیـت    گرا هستند کـه مـی   مالیست نویسندگانی واقع زیرا نویسندگان مینی

گرا همواره به تـودة مـردم بـیش از     زندگی انسان را ترسیم کنند و نویسندگان واقع
  ).16: 1387کنند (سجادي  بقۀ برگزیدة جامعه توجه میط

تواند گسترة زمـانی و مکـانی    آسانی می نویسندة رمان به زمان و مکان محدود:
خواهد تنظیم کند، امـا ایـن فرصـت بـراي نویسـندة       گونه که خود می داستان را آن

رسد.  حداقل میمال به  شود و براي نویسندة داستان مینی داستان کوتاه محدودتر می
گیـري ایـن    مال، موضوع داستان نیز در شکل بر حجم کم داستان مینی البته، علاوه

مال، برخلاف رمان و داستان کوتاه، به یک  ویژگی تأثیرگذار است؛ زیرا داستان مینی
پردازد. طبیعی است که یک لحظه از زندگی انسان  لحظۀ کوتاه از زندگی انسان می

بر ایـن، بیشـتر نویسـندگان     شود. افزون اي نمی زمانی گستردهشامل دایرة مکانی و 
گزیننـد؛ زیـرا معتقدنـد کـه      مالیست زمان حال را براي روایت داستانشان برمی مینی

اي باشد که خواننـده گمـان کنـد وقـایع دربرابـر دیـدگانش رخ        گونه داستان باید به
  جا). انکند (هم دهد. انتخاب زمان حال، این احساس را تقویت می می
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دور از صــنایع ادبــی یکــی از  پیرایــه و بــه اســتفاده از زبــانی بــی زبــان ســاده:
مـال از طور که گذشت، داستان مینی مال است؛ زیرا، همان هاي داستان مینی ویژگی

هـاي گرایی متأثر است که بر اساس آن، هنرمندان آثار خود را به روش جنبش ساده
پردازي ارائه می کننـد. تأکیـد دور از خیال به هاي فلسفی و ساده، خالی از پیچیدگی

شود که هنرمندان مینی مالیست بر نگـاه پردازي نکردن از آن جا ناشی می بر خیال
 ـ چنین می مال اثر مینی ةدربار یردریک بارتلمکنند ف عینی و خشک تاکید می د: گوی

دهـد زه مـی گوید و اجـا  مالیست اتاق را براي ورود خواننده ترك می مینی ةنویسند«
» دکنن ـ تا افرادي وارد شوند که از تمام قدرت تخیل خود در درك اثـر اسـتفاده مـی   

  ).39: 1378جزینی (
مالیستی مطـرح شـد، درحقیقـت، آنچه در توجیه سادگی زبان مینی گرایی: واقع
اي کـه بـه مبـانی سـبک مال نیـز هسـت. نویسـنده    گرایی داستان مینی علت واقع

تواند پا را از دایرة واقعیت فراتر نهد؛ چراکه او موظـف است، نمیمالیسم پایبند  مینی
ترین تابلو بـه تصـویر کشـد ترین و ساده موي خود در کوچک است واقعیت را با قلم

  ).141: 1388(صابرپور 
هاي مشترك بشري موضـوع بیان دغدغه مایۀ جذاب: موضوع انسانی و درون

مال فرصت چندانی ندارد  که نویسندة مینی مال است. اما از آنجا اصلی داستان مینی
ناچار باید براي انتقـال تا با پروراندن عناصر داستان خواننده را جذب داستان کند، به

کننـدة درونمایۀ موردنظرش موضوعی جذاب انتخاب کند. بسترهاي بسیاري منتقل
نـده جـذاباي استفاده کند که بـراي خوان  مقصود نویسنده است، اما او باید از واقعه

تواند پیامدهاي منفی جنگ را بـه تصـویر بکشـد، امـا باشد. مثلاً وقایع فراوانی می
اي را برگزیند که، در کنار انتقـال مضـمون، بـراي خواننـده نیـز نویسنده باید زمینه

  ). 84: 1388جالب باشد (رضی و روستا 
ین حجـمتـر  مالیست باید در کـم  چون نویسندة مینی تأکید بر برخی از عناصر:

کنـد. در بیشترین معنا را منتقل کند، از شگردهایی براي انجام این مهم استفاده می
از عناصـري هسـتند» وگو گفت«و » تلخیص«، »روایت«این میان، بهره گرفتن از 

  رسانند. که در انتقال اطلاعات به نویسنده یاري می
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  ینزم گرایی در ادبیات معاصر عرب و ادبیات کلاسیک مشرق کمینه
مـال در ادبیـات غـرب، لازم اسـت بـه       پس از بررسی پیدایش و رواج داستان مینی

ظهور این گونۀ داستانی در ادبیات معاصر عرب نیز نگاهی بینـدازیم. ادیبـان عـرب    
پس از اثبات توانایی خود درزمینۀ نگارش داستان کوتاه، به آزمودن توانایی خـویش  

نتقدان عرب دهـۀ هشـتم قـرن بیسـتم را     مال روي آوردند. م در خلق داستان مینی
انـد. آنـان در    مـال دانسـته   تاریخ پیدایش و دهۀ نهم را دورة شکوفایی داستان مینی

، »ومضات قصصیۀ«هاي متعددي مانند  نخستین برخورد با این گونۀ نوظهور، از نام
بـراي معرفـی آن   » مقطوعات قصصیۀ«و » خواطر قصصیۀ«، »ملامح قصصیۀ«

القصۀ القصیرة «القول، عنوان گویاي  اما در پایان همگی، تقریباً متفق استفاده کردند،
). منتقدان بر این باورند که چندین عامل 21: 1997را برگزیدند (أحمد جاسم » جدا
   نویسان عرب شده است: مال درمیان داستان ساز گسترش داستان مینی سبب

گویـد:   ه. طراد کبیسی در ایـن بـاره مـی   ها از داستان بسیار بسیار کوتا . استقبال روزنامه1
داشـت، امـا خوشـامدگویی     مال در آغاز آهسـته و خجـول گـام برمـی     داستان مینی«

  ).34(همان منبع: » ها سبب شد مصمم و پرشتاب گام بردارد روزنامه
مـال غربـی. در ایـن     هاي مینی . تأثیرپذیري از ادبیات غرب پس از ترجمۀ داستان2

را نادیـده گرفـت کـه     الموقفو  الآدابیدي مجلاتی مانند میان، نباید نقش کل
  کردند.    مال غربی را منتشر می هاي مینی ترجمۀ داستان

دهـد وقـت    شده بر خواننده در دنیایی که دیگر بـه او اجـازه نمـی    . شرایط تحمیل3
  فراوانی را به خواندن رمان و داستان بلند اختصاص دهد.

نویســان عــرب کوشــیدند از  . تأثیرپــذیري از شــعر در نگــارش داســتان. داســتان4
ویژه تلاش براي بیشـترین تأثیرگـذاري    هاي زبان شعر، به ها و توانمندي ویژگی

هاي داستانی جدیدي پدیـد   ترین حجم، یاري بگیرند. بدین ترتیب، گونه در کوتاه
البتـه درآمیخـتن داسـتان و    هاي شعري تشابهات فراوان دارنـد.   آمد که با قطعه

هـا پـیش از    شعر با یکدیگر به جهان عرب اختصاص ندارد. ویرجینیا وولف مدت
بینـی کـرده بـود. او معتقـد بـود کـه شـعر توانـایی          این وقوع این امـر را پـیش  
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گویی به نیازهاي قرن بیستم را ندارد و بدون تردید بـا اعطـاي بسـیاري از پاسخ
نفـع داسـتان تـرك خواهـد کـرد میدان رقابت را بههاي خود به داستان،  ویژگی

  ).  442: 1387(مسکوب 
مـال را بسـیاري از نویسـندگان درمجموع، این عوامل سبب شد داسـتان مینـی  

عرب به رسمیت بشناسند؛ نویسندگانی مانند فاروق مواسی از فلسطین، زکریا تـامر
د مصبح از عربسـتاناز سوریه، حسن برطال از مغرب، ابراهیم درغوثی از تونس، فه

  سعودي و سعود قبیلات از اردن.  
توان ردپاي این سبک را در ادبیـات شود که آیا می اکنون این پرسش مطرح می

صـورت خـاص، دنبـال صورت عام، و در جهان اسلام، بـه  زمین، به کلاسیک مشرق
تـرین ویژگـی سـاختاري و کرد؟ پاسخ مثبت است؛ زیرا اگـر مـوجز بـودن را مهـم    

مـال ترین ویژگی معنایی داسـتان مینـی   تن به مفاهیم عام زندگی بشر را مهمپرداخ
زمین نیز بیابیم. ادباي ژاپن از  هایی از آن را در ادبیات مشرق توانیم نشانه بدانیم، می

و  haiku(1اند. مثلاً هایکو ( حجم علاقه نشان داده هاي پیشین به خلق آثار کم سده
اند که، درعین کوتاهی، محتـوایی غنـی دارنـد.  تی ژاپناز اشعار سن tanka(2کا ( تان

اي طولانی دارد. در میان متون  نویسی ژاپن نیز سابقه مالیسم در داستان سبک مینی
و  Konjakumonogatari3هــاي   تــوان از مجموعــه  کلاســیک ژاپنــی، مــی  

Isemonogatari4 هاي بسیار کوتـاه هسـتند ها و حکایت نام برد که شامل داستان
). در ادبیات کهن و غنی فارسی نیز آثار فراوانـی وجـود دارد156: 1379واراتانی (تا

گرایـی پـذیر اسـت. کمینـه    مالیسـم انطبـاق   هاي آن با مبانی سبک مینی که ویژگی
گرایـی دوبیتی و رباعی در ادبیـات منظـوم و حکایـت در ادبیـات منثـور بـا کمینـه       

اسـلامی نیـز، کـه موضـوع -عربـی ادبیات کلاسیک  5خوانی دارد. مالیسم هم مینی

.)156: 1379 که فقط هفده هجا دارد (تاواراتانی ینوعی شعر سنتی ژاپن. 1
.جا) (همان شود بیشتر نمیهجا  31که از  ینوعی دیگر از شعر سنتی ژاپن. 2
هاي چین، هند  از هزارودویست حکایت از سرزمین جامانده از قرن دوازدهم میلادي که شامل بیش اي به مجموعه. 3
.)161 منبع: ژاپن است (همانو 
هاي عاشقانه که هرکدام با  ها و نوشته شامل داستان بخش، 125در  مانده از قرن دهم میلاديجا هباي  مجموعه. 4

.جا) اند (همان یک یا چند شعر تلفیق شده
نظامی و سبک  مقالۀ چهار«محمد،  طرغه،و  1385ارسا رجوع کنید به: پ ،مالیسم و ادبیات فارسی مینی . دربارة5

.1382، دي و بهمن 76 -75 ش، کتاب ماه ادبیات و فلسفه ،»مالیسم مینی
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بها از آثار جاودان  اي گران بررسی ماست، همانند ادبیات کهن ژاپن و ایران، گنجینه
، الـبخلاء هاي  اند. مثلاً در کتاب کنندة معانی نغز است که، در عین ایجاز بسیار، بیان

، الفـرج بعـد الشـدة   ، نوشتۀ أبوحیان توحیـدي و  الإمتاع و المؤانسۀنوشتۀ جاحظ، 
توان یافت. ما، در ایـن بخـش، هایی از این دست را می نوشتۀ قاضی تنوخی، نمونه

حزم اندلسی را برگزیدیم تا بـا ف، نوشتۀ ابنطوق الحمامۀ فی الألفۀ و الألاکتاب 
هـاي آن، بـه میـزان شـباهت و تفـاوت موجـود میـان ایـن بررسی ویژگی حکایت

  مال پی ببریم. ها و داستان مینی حکایت
هـاي گذشـته بـراي داسـتان دانید، ادیبـان مسـلمان در سـده    طور که می همان

بردنـد.  کـار مـی   را بـه » خبر«کردند اغلب عنوان  کوتاهی که در نوشتۀ خود نقل می
در آن دوره » أخبار العرب«گذاري در ادبیات شفاهی پیش از اسلام و روایت  این نام

آیـد، در دورة جـاهلی، از برمـی  »أخبار العـرب «گونه که از عنوان  ریشه دارد. همان
گذاري از دورة جـاهلی کردند. این نام یاد می» خبر«شد با نام  داستانی که روایت می

به اسلامی و از راویان جاهلی به ادیبان مسلمان منتقل شد. معادل خبـر در ادبیـات
» حکـی یحکـی  «در فارسی از مصدر فعل » حکایت«است. واژة » حکایت«فارسی 

فته شده است که سه معنا دارد: توصیف خبر، نقل خبر و مشـابه کسـیدر عربی گر
، ذیـل مـادةمعجم الوسـیط یا چیزي شدن یا مانند چیزي به گفتار یا کردار آوردن (

سیروس شمیسا معتقد است، با توجه به نظرات افلاطون و ارسطو دربـارة»). حکی«
از ریشـۀ» حکایـت «، بایـد  »سـازي  شـبیه «ماهیت ادبیات و مرتبط دانسـتن آن بـا   

» حکایـت «). امـا  212: 1383، یعنی معناي سوم، أخذ شده باشد (شمیسا »ةمحاکا«
اي اخلاقـی اي از داستان روایی اسـت کـه در آن درس یـا نکتـه     در اصطلاح گونه

هاي تعلیمـی، طنـز و هـزل نیـز چاشـنی شـده اسـت نهفته و گاهی، در کنار آموزه
نـام دارد. ایـن» خبـر «نیـز   مـۀ طوق الحما هاي کتاب ). داستان22: 1377(رهگذر 

ق.)، ادیب، فقیه و مورخ برجسـتۀ انـدلس 456 -384حزم اندلسی ( کتاب تألیف ابن
درخواست دوستی نگاشت کـه حزم این کتاب را به در قرن پنجم هجري، است. ابن

اي درباب عشق، معانی، دلایل، مصادیق، محاسـن و معایـب تصنیف رساله«وظیفۀ 
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حزم رسالۀ خود را در سـی   ) را برعهدة وي گذاشته بود. ابن16: 1993حزم  (ابن» آن
هاي عاشق شدن اختصـاص دارد، دوازده   باب تنظیم کرده است که ده باب به شیوه

هاي پسندیده و ناپسند آن است، شش باب  باب در ارتباط با اعراض عشق و ویژگی
تاب در موضوع زشتی روابـط  پردازد و دو باب پایانی ک هاي بیرونی عشق می به آفت

حزم در هر باب، پس از اشاره بـه موضـوع    نامشروع و فضل خویشتنداري است. ابن
کند تا شاهدي باشـد بـر درسـتی     مقصود و شرح و بسط آن، داستانی واقعی یاد می

هاي کتاب، عشق و مسـائل مـرتبط بـا آن     سخنش. بنابراین موضوع بیشتر حکایت
کنـد کـه بـراي او رخ     هایی را نقل می که فقط داستان کند است. نویسنده تأکید می

توان در درستی کلامش  داده یا خود شاهدش بوده و یا فردي مورداطمینان که نمی
هـاي   ). در ادامه، ویگی197تردید کرد آن را برایش روایت کرده است (منبع پیشین: 

موجود میان ایـن   شماریم تا در پایان دربارة ارتباط را برمی مۀطوق الحماحکایت در 
  مال قضاوت کنیم. ها و داستان مینی حکایت

    مۀطوق الحماهاي حکایت در  ویژگی
مایه، صحنه، زبان، روایت، و پیرنگ  در این بخش، عناصر شخصیت، موضوع، درون

  کنیم.   بررسی می  مۀطوق الحماهاي  را در حکایت

  شخصیت 
مـال، اسـت.    شخصیت یکی از عناصـر هـر  نـوع داسـتان، ازجملـه داسـتان مینـی       

یاري او وقـایعی   آفرین داستان است که نویسنده به شخصیت درحقیقت عنصر نقش
نـویس   رساند. داسـتان  را که در پیرنگ داستان خود طراحی کرده است به فعلیت می

ساده، جامع، پویـا، ایسـتا   هاي  براي پیشبرد وقایع داستان از انواع متفاوت شخصیت
نیز، هماننـد هـر داسـتان دیگـر، بـا       مۀطوق الحماهاي  گیرد. حکایت و... کمک می

هاي این کتـاب را   در حکایت» شخصیت«شخصیت عجین شده است. اگر کاربست 
  بریم: بررسی کنیم، به نکاتی چند پی می
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ها  تعدد و تنوع نداشتن شخصیت
شخصـیتی (عاشـق) اسـت و حکایت تـک  23، مۀطوق الحماحکایت  75از مجموع 

حکایـت بـیش از دو شخصـیت 23حکایت دوشخصیتی (عاشـق و معشـوق) و    29
آفرین داستان اسـت و در شخصیتی، عاشق تنها نقش هاي تک دارد. در تمام حکایت

شخصیتی، عاشق در کنار معشوق در داستان حضـور دارد. بنـابراین، هاي دو حکایت
اند.  هاي شخصیتی نیز تکراري و ثابت ها، تیپ ار شخصیتبر محدود بودن شم علاوه

ها در حجم کم حکایت ریشه دارد، اما تنـوع نداشتنشـان بـه تعدد نداشتن شخصیت
گردد: حجم کم، موضوع کتـاب و کـارکرد حکایـت. موضـوع کتـاب، سه امر بازمی

عشق است و نویسنده در هر باب دربارة یکی از مسائل مرتبط با عشق سـخن مـی
آمیزد از آن روست که درسـتی کـلام وید و اگر حکایت را با توضیحات خود درمیگ

او را تأیید کند. بنابراین حتماً موضوع حکایت با موضوع باب (عشق) مـرتبط اسـت. 
دهد که نویسنده چندین شخصیت را وارد  بر این، حجم کم داستان اجازه نمی علاوه

خصیتی را کـه بـا موضـوع حکایـتفضاي حکایت کند. پس او ناچار است حتماً ش
هاي خود بگنجاند. بدین سبب،  مرتبط است، یعنی عاشق و یا معشوق، را در حکایت

هاي دوشخصیتی، عاشق  شخصیتی، همواره عاشق و در حکایت هاي تک در حکایت
  کند. آفرینی می در کنار معشوق نقش

ها  ساده و ایستا بودن شخصیت
انـد؛ زیـرا مـا فقـط بـا یـک بعـد از ابعـاد هسـاد  مۀطوق الحماهاي  تمام شخصیت
شـویم هـا، متوجـه مـی    شـویم. پـس از خوانـدن حکایـت     ها آشنا مـی  شخصیتی آن

اند و چیـزي حال که دل به معشوق سپرده ها اغلب عاشقانی هستند آشفته شخصیت
نـام بینیم. براي مثـال، در تـک حکایـت بـاب سـوم، از فـردي بـه        بیش از این نمی

حـزم بـه حزم است. روزي ابـن  شود که از دوستان ابن زیاد یاد می أبوالسري عماربن
شـود و در پاسـخ یابد. جویـاي علـت مـی    خاطر می رود و او را پریشان دیدار وي می

شنود که او در عالم رؤیا عاشق کنیزکی گشته و اکنون در عالم بیـداري سـخت می
گذراند تـا آنکـه، ه میگون تاب است. عاشق شیدا چندین روز را بدین از دوري وي بی
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گونـه کـه کند. همان کم کنیزك را فراموش می حزم، کم پس از پندهاي فراوان ابن
اش پـس از بینیم، در این حکایت فقط از دلـدادگی أبوالسـري و شـرایط روحـی     می

بـر ایـن، در یـابیم. افـزون   شویم و بیش از این چیـزي درنمـی   عاشق شدن آگاه می
و در پـانزده حکایـت بـا شخصـیت پویـا مواجـه شصت حکایت با شخصیت ایسـتا 

شوند و از آغاز تـا پایـان حکایـت ها متحول نمی شویم. بنابراین اغلب شخصیت می
هاي انـدکی کـه در آن مانند. جالب است بدانیم حکایت ثابت و بدون تغییر باقی می
گوینـد کـه شود از سرگذشت عالمان عابدي سخن می شخصیت دچار دگرگونی می

انـد؛ پـس آبرویی و ننگ در راه وصال معشوق تـن داده  دل باختن، به هر بیپس از 
1دگرگونی شخصیت در مسیر منفی است، نه مثبت و سازنده.

  پردازي تلفیقی  شخصیت
کنـد هـایی کـه نویسـنده بـه یـاري آن کاراکترهـاي داسـتان را معرفـی مـی          شیوه

تواند از دو شـیوة ود میپردازي نام دارد. نویسنده براي رسیدن به این مقص شخصیت
مستقیم و غیرمستقیم یاري بگیرد. در شیوة نخست، نویسـنده بـا توصـیفاتی کـه از

کنـد، امـا در دهد آن را معرفی مـی  خصوصیات ظاهري و معنوي شخصیت ارائه می
دهد تا با تکیه بر رفتار و گفتار شخصیت،  شیوة دوم، نویسنده به خواننده فرصت می

  ت کند.خود دربارة آن قضاو
آمیـزد و در حکایت توصیف مستقیم و غیرمستقیم را درهـم مـی   35حزم در  ابن

کشـد.  ها را به تصـویر مـی   ها، آن دیگر موارد فقط با تکیه بر رفتار و گفتار شخصیت
ها بیش از گفتار است؛ زیـرا او حزم بر رفتار شخصیت شایان ذکر است که تأکید ابن

هـاي بر ایـن، در توصـیف   کند. علاوه ستفاده میوگو در حکایت ا کمتر از عنصر گفت
هـاي اخلاقـی)، در قیـاس بـا توصـیف مستقیم، توصیف معنوي (توصـیف ویژگـی  

ظاهري، حجم بیشتري را به خود اختصاص داده است که علت این امر به موضـوع
هـاي مسـتقیم، مجمـل و، در عـین حـال، گردد. نکتۀ مهم در توصیف کتاب بازمی

 168 ص ؛»بن احمد عشق او به ابراهیم حکایت احمدبن فتح و« ،65 ، صطوق الحمامهنگاه کنید به:  ،مثال. براي 1
.»أزدي بن یحیی حکایت مرتبط با عبیدالله« 170 و ص »کند حزم از ذکر نام فرد پرهیز می ابن«
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1ست.پرمعنا بودن آن ا

  ها واقعی بودن شخصیت
هـاي شخصـیت اسـت؛ بـدین معنـا کـه تـرین ویژگـی   مانندي یکی از مهم حقیقت

آفرینــی کنــد کــه خواننــده بــا آن احســاس  اي شخصــیت گونــه نویســنده بایــد بــه
همگـی مـۀ طوق الحمـا هاي  هاي حکایت پنداري داشته باشد. اما شخصیت همذات
کند. تمـام پایان کتابش بر این نکته تأکید میحزم در آغاز و  اند نه خیالی. ابن واقعی

اند و فقط پنج حکایت تـاریخی در کتـاب وجـود حزم ها معاصر ابن اشخاص حکایت
ــاره 23(منبــع پیشــین: » بقــراط«دارد: یــک حکایــت دربــاره  )، یــک حکایــت درب

) و یـک24(همـان منبـع:   » یعقوب نبی«جا)، دو حکایت درباره  (همان» افلاطون«
اسـتثناي ایـن پـنج مـورد، ). به159ره یکی از ملوك بربر (همان منبع: حکایت دربا

شناسـد.  حـزم آنـان را مـی    اند و ابن حزم مربوط ها همگی به افراد معاصر ابن حکایت
انـد و در حکایت فقط مرد و سه حکایت فقط زن 39هاي  گفتنی است که شخصیت

   2هاي زن حضور دارند و هم مرد. ها هم شخصیت دیگر حکایت
هاي منسوب بـه طبقـۀ اشـرافی حکایت از شخصیت 51ازلحاظ طبقاتی نیز در 

جامعـه یـاد 3جامعه و در هفده حکایت از شخصیت هاي منتسب به طبقـات پـایین  

خوبی حالات  دختري دلداده توصیف شده و به ،در این حکایت .92، ص طوق الحمامهنگاه کنید به:  ،مثال رايب. 1
نشان داده شده است. ،دلدادگی دخترآگاهی از و نیز احساس پسر پس از ابراز عشق به معشوق، روحی دختر پیش از 

رسان میان عاشق و معشوق است. مطابق تعریف  کند که پیام ري یاد میب ، از کبوتر نامه»سفیر«حزم در پایان باب  . ابن2
منزلۀ حکایت پذیرفت؛ زیرا منتقدان  را به» خبر«منزلۀ شخصیت و این  توان این کبوتر را به منتقدان ادبی از شخصیت، نمی

وخوي انسانی به او ببخشد؛ مانند  قکند باید خل ادبی معتقدند اگر نویسنده از کاراکتري غیرانسانی در داستان خود استفاده می
هاي انسانی دارند. که، با وجود حیوان بودن، مشخصه کلیله و دمنههاي حیوان در کتاب  شخصیت

طوق در کتاب » جاریه«گفتنی است که لفظ در شانزده حکایت از کنیز و در یک حکایت از غلام یاد شده است. . 3
یک را  البته آزاده. اینکه نویسنده در حکایت کدام ،یکی کنیز و دیگري دختر جوان :کند بر دو معنا دلالت می مۀالحما

جاریۀ من ذوات المناصب و الجمال و « :گوید آن هنگام که می مثلاً .شود نظر دارد براساس قرائن تعیین میمد
در  ،اما هنگامی که ،کند بر معناي کنیز دلالت نمی» جاریه«آشکار است که لفظ  ،)138» (الشرف من بنات القواد

سبب اختلاطه وذهاب عقله اعتلاقه بجاریۀ لأخیه منعها و باعها «گوید:  می ،بن یحیی توضیح سبب جنون مروان
نگاه کنید به:  ست.معناي کنیز مراد است. طاهر احمد مکی نیز به این نکته اشاره کرده ا قطعاً ،)139» (لغیره...

.212 -109صص ، 1993دارالمعارف، ، ، قاهرهمهحزم وکتابه طوق الحما دراسات عن ابن
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تـوان براسـاس مضـمون حکایـت      حکایـت نمـی   24بـر ایـن، در    شده است. افزون
حزم بیشـتر دربـاره افـراد     درخصوص طبقه اجتماعی شخصیت قضاوت کرد. اگر ابن
گوید جاي تعجب نـدارد؛   منتسب به طبقۀ اشراف و حتی خاندان سلطنتی سخن می

، بـا خلفـاي امـوي    1سطۀ وزارت پـدر وا زیرا او خود یکی از افراد این طبقه بود، و به
  اندلس و اطرافیانشان مراوده داشت.

ها سبب شده اسـت ارزش تـاریخی کتـاب چنـدین برابـر       واقعی بودن شخصیت
شود. به همـین سـبب، لیـوي پروونسـال، مستشـرق فرانسـوي، آنچنـان کتـاب را         

بل، ایـن  وزن آن طلا داده شود. اما، درمقا داند که معتقد است باید هم گرانسنگ می
کاهـد؛ زیـرا منتقـدان     نویسی معاصـر مـی   امر از ارزش ادبی حکایت از منظر داستان

گیرد، نبایـد   کنند که اگرچه نویسنده در خلق شخصیت از واقعیت الهام می تأکید می
شخصی واقعی شخصیت داستان باشد، چون ایـن عمـل ممکـن اسـت بـه هتـک       

حزم از این اتهام مبراسـت؛   البته ابن). 44: 1388فایر  حرمت از فرد منجر شود. (دات
ها، ازسر رازداري، از ذکر نام فرد پرهیز و خود به ایـن مطلـب    زیرا در بیشتر حکایت

کند. با این حال، ازلحاظ هنري، اسـتفاده از الگـوي زنـده     در مقدمه رساله اشاره می
تمـام  خوبی بشناسد و بر  هایش را به پذیرفتنی نیست؛ چراکه نویسنده باید شخصیت

هاي ظاهري و اخلاقی آنان مشرف باشد. شناخت ما از یک شخص واقعی  خصیصه
رود. درحقیقـت اگـر نویسـنده از     اي اخلاقیات فراتر نمی از دایرة امور ظاهري و پاره

پـردازي او از قـدرت    شخصیت واقعی در داستان خود اسـتفاده کنـد و در شخصـیت   
شناسـد توصـیف کنـد،     بینـد و مـی   میگونه که  خیال خود بهره نگیرد و آن را همان

شخصــیتی تــاریخی را توصــیف کــرده اســت نــه شخصــیتی داســتانی و هنــري را 
  ).  191: 1364(ایرانی

   

                                                
  عامر بوده است. حزم وزیر منصوربن ابی سعید، پدر ابن . احمدبن أبی1
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شمار   هاي شخصیت گزاره
  ها حکایت

  23شخصیتی  حکایت تک
  29  حکایت دوشخصیتی

  23  هاي داراي بیش از دو شخصیت حکایت
  0  شخصیت جامع
  ها شخصیتتمام   شخصیت ساده
  60  شخصیت ایستا
  15  شخصیت پویا

  35  پردازي مستقیم و غیرمستقیم درآمیختن شخصیت
  40  پردازي غیرمستقیم شخصیت
  69  حزم هاي معاصر  با ابن شخصیت
  5  حزم) هاي تاریخی (غیرمعاصر با ابن شخصیت

  موضوع 
چرخـد. ازمیـان مفـاهیم عـام، موضوع مفهومی است که داستان حول محور آن می

انـد؛ افـرادي عشق موضوعی است که بسیاري از نویسندگان مسلمان بدان پرداخته
ــا  296ماننــد محمــدبن داود اصــفهانی (و.  ــاب  297ی ــرةق.) در کت ، قاضــی الزه

و  فی شـارع الأشـواق   مصارع العشاقق.) در کتاب  494أبوالمعالی عبدالعزیز (و. 
و  منـازل الأحبـاب و منـازه الألبـاب    ق.) در کتاب  725الدین محمود (و.  شهاب

ها و عنوان اثرشان به پژوهشی مستقل نیاز  بسیاري دیگر که گردآوردن فقط نام آن
حـزم یکـی از پـرآوازه تـرین آثـار میـراث اسـلامی در ایـن زمینـه تألیف ابن 1دارد.

حکایـت 65تاب، عشق و مسائل مرتبط بـا آن موضـوع   شود. در این ک محسوب می

، مجلۀ التراث العربـی  ،»الحب فی التراث العربی الاسلامی«الیافعی، عبدالکریم، رجوع کنید به:  ،در این باره. 1
.29 -7، 16 -15 العدد
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حکایت فقط ده حکایـت مسـتقیماً بـه عشـق مـرتبط       74است؛ به عبارت دیگر، از 
هایی که در یـک بـاب جـاي     نیست. جالب است بدانیم اغلب، موضوع تمام حکایت

ودوم از وفـاداري   حزم در بـاب بیسـت   اند همان عنوان باب است. مثلاً اگر ابن گرفته
انـد.   کنـد نیـز بـا همـین موضـوع مـرتبط       هایی که بیان می گوید، حکایت ن میسخ

طوق گونه که پیش از این نیز اشاره کردیم، این ویژگی به کارکرد حکایت در  همان
  بازمیگردد.  مۀالحما

  تعداد حکایت  موضوع حکایت
  65  عشق و مسائل مرتبط با آن
  10  موضوعی غیرمرتبط با عشق

  درونمایه 
حزم را  گیري نویسنده است دربرابر موضوع. اگر بخواهیم دیدگاه ابن درونمایه موضع

کشد، اما چون کل کتاب بـه   دربارة موضوع هر باب بررسی کنیم، بحث به درازا می
گیـري نویسـنده را درقبـال ایـن      تـوان جهـت   پردازد، می می »عشق«موضوع واحد 

یابیم  ا، بیان کرد. هنگامی که درمیه موضوع کلی، البته با توجه به مضمون حکایت
حزم در جایگاه امام مذهب ظاهري در مغرب جهان اسلام شـناخته شـده اسـت،     ابن

انتظار  داریم که با عشق و روابط حاصل از آن بسیار متشرعانه برخورد کنـد؛ حـال   
حـزم خـود    شـویم. ابـن   زده مـی  آنکه پس از خواندن کتاب، از تسـامح وي شـگفت  

عنـوان یـک فقیـه آسـیب      ند که تألیف چنین کتابی به جایگاه او بـه ک بینی می پیش
ها نشانه خواهنـد گرفـت؛    ها و ملامت رساند و دشمنان و رقیبانْ او را با تیر طعنه می

أولـه   -أعـزكّ االله  -الحـب «دارد که  با وجود این، آشکارا از عقیدة خود پرده برمی
. دقتّ معانیـه لجلالتهـا أن تو   صـف فـلا تـدرك حقیقتهـا إلا     هزل و آخره جد

بالمعاناة و لیس بمنکر فی الدیانۀ و لا بمحظور فی الشریعۀ إذ القلـوب بیـد االله   
خداوند به تو عزت دهد، بدان کـه آغـاز عشـق    ): «19: 1933حزم  (ابن» عزّ و جلّ

. معانی عشـق آن  ِچنـان باشـکوه اسـت کـه توصـیف آن       شوخی است و پایانش جد
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سختی درك نشود. عشق نه در دین ممنوع اسـت و نـه در دشوار و حقیقتش جز به
البتـه ایـن سـخن». اسـت  -عزّ و جلّ -شریعت؛ چراکه عنان قلب به دست خداوند
حــزم عاشــق و معشــوق از آزادي مطلــق  بــدان معنــا نیســت کــه در دیــدگاه ابــن

هـاي شـرعی و عرفـی پایبنـد برخوردارند، بلکه هر یک از آن دو باید به محدودیت
حزم دو فصل پایانی کتاب را، با تکیه بر آیات و احادیـث،   به همین سبب، ابنباشند. 

به نهی از روي آوردن به روابـط نامشـروع و تشـویق بـه خویشـتنداري اختصـاص
حزم براي ترغیب مخاطبان به پاکدامنی، در دو باب پایانی کتـاب از دو   دهد. ابن می

ي مانند سـیاربن نظـام، پیشـوايکند: نخست، داستان افراد نوع حکایت استفاده می
سـبب عشـق شود و، بنابر گفته نویسنده، به رانی رسوا می سبب شهوت معتزله، که به

نگارد (منبع پیشـین:   خود به جوانی نصرانی، کتابی درباره برتري تثلیث بر توحید می
) و دیگر، داستان افرادي مؤمن که، با تکیه بر قدرت ایمان، از شرّ هواي نفـس  170

یابند؛ مانند جوانی زیبارو از اهالی قرطبه که دربرابر وسوسه همسـر بـرادر ات مینج
اي نفس، این را بچش؛ این کجا و آتش «گوید:  نهد و می انگشت بر شعلۀ چراغ می

  ).185(همان منبع: » دوزخ کجا؟

  صحنه 
صحنه ظرف مکانی و زمانی وقوع داستان است. چگونگی کاربست زمـان و مکـان

بسا بستر زمانی یـا مکـانی داسـتان غیرمستقیم مفهوم تأثیر بسیار دارد. چه در القاي
معنایی را به خواننده منتقل کند که اگر نویسنده چنـدین پـاراگراف دربـاره آن قلـم

کنـد، سازي منتقل مـی  گونه که صحنه توانست مقصود خود را، آن زد، بازهم نمی می
حکایـت مکـان ذکـر نشـده 48، در مۀطوق الحماحکایت  74بیان کند. از مجموع 

هـا بـدون طور که دیدیم، با وجود اهمیت مکان، تعداد زیادي از حکایت است. همان
هایی که به مکان اشاره شـده اند و حتی در حکایت پرداختن به این عنصر بیان شده

است این ذکر تأثیري در انتقال معنا ندارد. به عبارت دیگـر، ذکـر مکـان آگاهانـه و
هاي مذکور نیز  ور انتقال مفهومی خاص صورت نگرفته است. همچنین مکانمنظ به
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انـد از:  هـا عبـارت   هاي مذکور در حکایت بعضی از مکان 1اند. بدون توصیف رها شده
ساحل شهر مالقه، دکان اسماعیل نامی در شـهر مریـه، قرطبـه، شـاطبه، صـقلیه و

شـهر قرطبـه بـیش از دیگـرحزم از  عرشۀ کشتی در دریاي قلزم. در این میان، ابن
کند؛ زیرا این شهر زادگاه و محل اقامت او تا ایـام جـوانی اسـت. بـه اماکن یاد می

هایی کـه از هاي این شهر آشنا شد. محله توان با نام برخی از محله همین سبب، می
القنطـره، عـامر، بـاب   العطـارین، بـاب   الطاعه، باب ها نام برده عبارت است از: باب آن

مقبرة قریش. نکتۀ مهم دیگر درزمینه ذکر اماکن آن است که تمام شـهرهاربض و 
و مناطقی که از آن یاد شده است در قلمرو اسپانیاي مسـلمان (انـدلس) قـرار دارد،
مگر دو حکایت کـه بغـداد محـل وقـوع آن اسـت. البتـه در ایـن دو حکایـت نیـز

  اند. ها از اهالی اندلس شخصیت
حکایت، یعنـی 67شد دربارة زمان نیز صادق است؛ زیرا آنچه دربارة مکان بیان 

مانـده زمـان ها، فاقد عنصر زمان است و در ده درصد باقی تقریباً نود درصد حکایت
توان هیچ برداشت معنایی از آن داشت. شایان ذکر اسـت چنان عام است که نمی آن

ایت به گذشـتهدهد که زمان در حک کاررفته در روایت حکایت نشان می که افعال به
شود کـه قـبلاً اي سخن گفته می گردد و با توجه به اینکه در حکایت از واقعه بازمی

  رسد. رخ داده است، این امر طبیعی به نظر می

  ها تعداد حکایت  زمان و مکان
  67  هاي فاقد زمان حکایت

  8اشاره به زمان  
  2  ذکر اماکن خارج قلمرو اندلس

هایی که در آن از مکـانی یـاد    تمام حکایت  ندلسذکر اماکن داخل قلمرو ا
  استثناي دو مورد مذکور شده است، به

کتاب،  133در صفحۀ حزم  ابن مثلاً .و موارد استثنا نیز وجود دارد استآنچه گفته شد وجه غالب  ،است. گفتنی 1
.کند تفصیل توصیف می زیبایی و به همراه برخی از دوستانش براي تفریح در آن گرد آمده بودند به باغی را که به
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  زبان 
اي که در آن، سبک نگارش متصـنع زیست؛ دوره حزم در قرن پنجم هجري می ابن

رواج داشت. در این دوره، ترسـل ادبـی و نوشـتن اخوانیـات، منـاظرات، مناقشـات،
پـردازي، ذکـر رایج بود. در این آثـار، از سـجع  هاي ادبی بسیار  مقامات و دیگر گونه

امثال و اشارات تاریخی و علمی، تضمین، حلّ منظوم، اقتبـاس از قـرآن و آراسـتن
حـزم در شد. اما زبـان  ابـن   کثرت استفاده می کلام به انواع صنایع بیانی و بدیعی به

دور از  بـه نقل حکایت، برخلاف آنچه رایج بود، زبانی است توصیفی، مـوجز، روان و  
هـا صـادق اسـت؛ در حـالی کـه پردازي. این سخن دربـاره بیشـتر حکایـت    صنعت
کننـد. مـثلاً هاي اندکی هم وجود دارد که از این قاعدة کلـی تبعیـت نمـی    حکایت

کند که محبتش بـه نفـرت تبـدیل ونهم از عشق زنی یاد می حزم در باب بیست ابن
ه است. وي در یک پاراگراف عشـقبود» فی غیر ذات االله عزّ وجلّ«شده؛ چراکه 

کند. تمـام اوصـافی کـه در ایـن دو زن و در پاراگراف دیگر نفرت او را توصیف می
انـد. بـراي مثـال، در توصـیف عشـق زن»أفعـل «پاراگراف استفاده کرده بـر وزن  

أصفی من الماء، وألطف من الهواء، وأثبت من الجبال وأقوي من الحدیـد«گوید:  می
و  »تر از فـولاد و...  تر از هوا، پایدارتر از کوه، مستحکم ر از آب، لطیفت شفاف»: «و...

أفظع من الموت وأنفذ من السهم وأمرّ من السقم وأوحش من «در توصیف نفرتش: 
تـر از بیمـاري، تـر از پیکـان، تلـخ    تـر از مـرگ، شـکافنده    زشـت »: «زوال النعم و...

). البته نباید گمان کرد که زبـان173 (منبع پیشین:  »انگیزتر از زوال نعمت و... هول
علـت نزدیـک هـا بـه   حزم از زبان فاخر ادبی فاصله گرفته و فهم آسان حکایـت  ابن

حزم توانسته با تکیه بـر قـدرت شدن به زبان عامیانه است. هرگز چنین نیست. ابن
ادبی خود زبانی را خلق کند که، در عین دوري از تکلف، همچنان فاصلۀ خود را بـا

رسد موضوع کتاب در نثر نویسنده تـأثیر گذاشـته نظر می ان عامیانه حفظ کند. بهزب
گویـد و از عقیـدة خـود در ایـن گونه که آزادانه دربارة عشق سخن می است. همان

کوشد نثري را برگزیند که، در عـین برخـورداري تناسب می دارد، به زمینه پرده برمی
  .د و رها باشدهاي ادبی، از قیود تصنع آزا از زیبایی
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  روایت 
گزیند تا، ازطریق آن، اطلاعات را به خواننده منتقل کنـد   اي که نویسنده برمی شیوه

شـخص)،   شـخص)، دانـاي کـل (سـوم     روایت یا زاویۀ دید نام دارد. من روایتی (اول
هـایی هسـتند کـه در گـویی از شـیوه   گونـه و تـک   اي، روایت یادداشـت  روایت نامه

هـا در   ). حکایت394: 1376شوند (میرصادقی  کار گرفته می بهنویسی معاصر  داستان
هـایی کـه وقـایع آن شوند: نخست، حکایت به چهار دسته تقسیم می مۀطوق الحما

هـایی کـه بـراي دیگـري رخ داده، امـا حزم رخ داده اسـت؛ دوم، حکایـت   براي ابن
حـزم از ابـن هایی که در آن  حزم از نزدیک شاهد ماجرا بوده است؛ سوم، حکایت ابن

اي که براي دیگري رخ داده آگاه است، امـا مشـخص نیسـت ایـن آگـاهی از واقعه
کدام منبع به دست آمده. آیا او از نزدیک شاهد ماجرا بوده و یا بـراي او نقـل شـده

و إنّـی«و » و إنّـی لأعلـم  «هـا اغلـب بـا عبـارت      دانیم. این حکایـت  است؟ نمی
انـد. از هایی که دیگران براي او نقل کرده تشود؛ و چهارم، حکای آغاز می» لأعرف

شـوند. بـا میان چهار نوع حکایت مذکور، سه دستۀ نخست بدون راوي روایـت مـی  
این توضیح که ما باید میان دو مفهوم نویسنده و راوي تفاوت قائل شویم. نویسـنده

آورد و راوي فـردي اسـت کـه فردي است که داسـتان را بـه رشـتۀ تحریـر درمـی     
گزیند تا داستان را از زبان او براي مخاطب نقـل کنـد. بنـابراین ه او را برمینویسند

این دو از یکدیگر جدا هستند. اما نکتۀ مهم این است که براي روایت داستان حتمـاً
به وجود راوي نیاز نیست. به عبارت دیگر، هر داستان دیدگاهی بـراي روایـت دارد،

). دیدگاه بدون راوي، که بر بخش 28: 1386اما داشتن راوي الزامی نیست (مستور 
اي اسـت کـه در آن پـذیر اسـت، شـیوه    انطبـاق  مـۀ طوق الحماهاي  اعظم حکایت

کنـد و فرآینـد نقـل از صـافی ذهـن هـیچ نویسنده داستان را مستقیماً روایت می«
هاي نوع چهارم، شـیوة روایـت جا). اما در حکایت (همان» گذرد اي نمی کننده روایت

شود: نخست، همان دیدگاه بـدون راوي و دوم، مـن روایتـی.  ونه تقسیم میبه دو گ
حزم، پس از آنکه از فردي که داستان را براي او نقـل کـرده یـاد در شیوة دوم، ابن

دهد تا شخصیت اصلی داستان خود داستانش را روایت کند. مـثلاً کند، اجازه می می
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حـزم، پـس از اشـاره بـه      بنی، ابنبن ط در حکایتی با موضوع عاشق شدن أبوعبداالله
حـزم) و أبوعبـداالله سـخن     وگوي میان مصعب (ناقل خبر براي ابـن  راویان، از گفت

پرسد و او در پاسخ از راز عشق خود بـه   اش می گوید که مصعب از سبب بیماري می
دارد و داسـتان عاشـق شـدنش را تعریـف      بن حمود پرده برمی یکی از سپاهیان علی

  ).159 -158: 1399م حز کند (ابن می
  

  ها تعداد حکایت  نوع روایت
  11  گونۀ نخست

  18  گونۀ دوم
  20  گونۀ سوم

  26  گونۀ چهارم

  پیرنگ 
پیرنگ یا طرح داستان چینش رویـدادهاي داسـتان اسـت براسـاس روابـط علـی و       

بندي داستان است که نویسنده براساس آن داسـتان   معلولی. طرح درحقیقت اسکلت
افکنـی، گسـترش، تعلیـق، نقطـۀ اوج،      کنـد. نقطـۀ شـروع، گـره     خود را تکمیل می

). 309: 1386قی انـد (میرصـاد   گشایی و پایـان اجـزاي سـازندة طـرح داسـتانی      گره
گستردگی و پیچیدگی پیرنـگ، بـا توجـه بـه حجـم داسـتان، متغیـر اسـت. طـرح          

علت حجم کم، گستردگی و پیچیدگی چندانی نـدارد.   ، بهمۀطوق الحماهاي  حکایت
توان انتظار پیرنگـی گسـترده    در حکایتی که حجم آن بیش از دو سطر نیست، نمی

ایی، کـه حجـم آن از حـد معمـول     هـایی اسـتثن   با ایـن حـال، در حکایـت    1داشت.
افکنـی، گسـترش، تعلیـق و     توان شـاهد گـره   شود، می هاي کتاب بیشتر می حکایت

  2گشایی بود. گره

، مطالب ایـن  بخـش بـه پایـان     مۀطوق الحماهاي  با بررسی پیرنگ در حکایت

                                                
 .62و  31 صنگاه کنید به:  ،مثالبراي .  1
 .159 صنگاه کنید به:  ،مثال رايب .2
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مال و، ازسوي دیگر، بـا هاي داستان مینی رسد. اکنون که، از یک سو، با ویژگی می
توانیم نقاط اشتراك و تمـایز موجـود هاي کتاب آشنا شدیم، می ات حکایتخصوصی

  میان دو گونۀ مذکور را برشماریم.

  مۀطوق الحمامال و حکایات  وجوه تشابه و تفاوت داستان مینی
  ها شباهت

حجم اندك 
، حجم مۀطوق الحماهاي  مال و حکایت بارزترین مشخصۀ ظاهري در داستان مینی

اش سخن را  اي عاشقانه از ایام جوانی حزم در نقل خاطره البته ابنکم داستان است. 
دهد  کشاند؛ تا آنجا که دو صفحه از کتاب را به این خاطره اختصاص می به درازا می

  اند. ها کوتاه ). اما این مورد استثناست و بیشتر حکایت146 -144: 1993حزم  (ابن

  ا ه سادگی، محدودیت تعداد و تنوع نداشتن شخصیت
شـود کـه دربـارة آن، مال و حکایت ناشی می این ویژگی از حجم کم داستان مینی

  پیش از این در ذیل شخصیت در حکایت، توضیح دادیم.

  گرایی  واقع
پـردازي طلبی انسـان امـروز کـه از خیـال     مال پاسخی است به واقعیت داستان مینی

مالیسـت، بـا پـرداختن بـه مکتب رمانتیسـم فاصـله گرفتـه اسـت. نویسـندة مینـی      
گرایـی هاي انسان امروز و تصویر یک مقطع کوتـاه از زنـدگی او، بـه واقـع     دغدغه

تـوان در دو را مـی  مۀلحماطوق اهاي  گرایی در حکایت دهد. واقع مخاطب پاسخ می
طور که پیش از ایـن وجو کرد: نخست، موضوع و دوم، درونمایه. همان زمینه جست

هـا و حزم درخلال این حکایت است. ابن» عشق«حکایت،  64بیان کردیم، موضوع 
روي خود درزمینۀ عشق، کـه کند، از دیدگاه میانه توضیحاتی که در هر باب ارائه می

ي به دستورات دیـن و پاسـخ گفـتن بـه نـداي قلـب اسـت، پـردهتلفیقی از پایبند
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حزم با انتخـاب موضـوع عشـق و رویکـردش درقبـال آن       گرایی ابن دارد. واقع برمی
ترین موضوعاتی است کـه ذهـن بشـر را در     شود؛ زیرا عشق یکی از مهم آشکار می

 ـ  حزم نیز معتـدل  گیري ابن طول تاریخ به خود مشغول ساخته و موضع دگاه تـرین دی
است که میان خط بطلان کشیدن بـر عشـق و یـا مبـاح دانسـتن هرگونـه رابطـۀ        

گرایـی   اي کـه نشـان از واقـع    عاشقانه، حد وسط را برگزیده است. دومـین ویژگـی  
عصـرانش رخ   هایی است که براي خود او و یا دیگـر هـم   حزم دارد، نقل داستان ابن

شـکنی و   واداشته است تا با سـنت  حزم او را گرایی ابن توان گفت واقع داده است. می
نظـر و بـراي یـافتن     عدول از سنت ادبی رایـج آن دوره، از اخبـار پیشـینیان صـرف    

  هاي مناسب، زندگی خود و اطرافیانش را واکاوي کند. نمونه

  جریان داستان در بستر جذاب
مال، گفتیم که داستان بایـد از تـم جـذاب     هاي داستان مینی هنگام اشاره به ویژگی

پـردازي گسـترده، پیرنـگ سـاده و      خوردار باشد تا خلأ حاصل از فقدان شخصیتبر
هـاي   از داسـتان  مـۀ طـوق الحمـا  هـاي   محدودیت زمان و مکان پر شـود. حکایـت  

ویـژه آنکـه برخـی از ایـن      انـد؛ بـه   گویند که شنیدنی و جذاب اي سخن می عاشقانه
کنـد چنـین    یهاي مهمی اسـت کـه خواننـده گمـان نم ـ     ها درباره شخصیت داستان

منـد   ها براي افراد علاقه وقایعی در زندگی آنان رخ داده باشد. همچنین این حکایت
اي از  ها، گوشـه  هاي تاریخی اهمیت فراوانی دارد؛ چراکه در این حکایت به پژوهش

  زندگی اجتماعی اندلس ترسیم شده است.

  محدودیت زمان و مکان 
دیـده   مـۀ طـوق الحمـا  هـاي   حکایـت  مال و هم در این ویژگی هم در داستان مینی

مال، شیوة آن با داسـتان   پردازي محدود در داستان مینی علت صحنه شود، اما، به می
  کنیم. ها به آن اشاره می مال متفاوت است که در بخش تفاوت مینی
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  زبان ساده و موجز
نـاترین لفظ بیشـترین مع  پیرایه بودن و تکیه بر ایجاز، بدین معنا که در قالب کم بی

  هاي مشترك میان هر دو گونه است. منتقل شود، از خصیصه

  تأکید بر روایت
، »روایـت «مـال از سـه عنصـر     طور کـه گفتـیم، نویسـنده در داسـتان مینـی      همان
ترین حجم استفاده  براي انتقال بیشترین اطلاعات در کم» تلخیص«و » وگو گفت«

اي نقـل داسـتان اسـتفادهبر» روایت«نیز از  مۀطوق الحماهاي  کند. در حکایت می
» تلخـیص «انـدك اسـت و از عنصـر    » وگـو  گفـت «گیري از عنصـر   شده، اما بهره

  استفاده نشده است.

  پیرنگ ساده 
پیش از این اشاره کردیم که هرچه حجم داستان کمتر باشد، از گستردگی و پیرنگ 

 شده براي آن کاسته و مسیر صعودي تا رسیدن بـه نقطـۀ اوج و پـس از آن    طراحی
مـال و شـود. داسـتان مینـی    مسیر نزولی تا رسیدن به پایان داستان شتابان طی می

  اند. علت فشردگی بسیار، در این وجه مشترك هر دو، به  مۀطوق الحماهاي  حکایت

  ها تفاوت
شـان اسـت.  پـردازي  هـا و شـیوة شخصـیت    . نخستین تفـاوت در نـوع شخصـیت   1

گـاه انـد، امـا هـیچ    مال برگرفتـه از واقعیـت زنـدگی    ها در داستان مینی شخصیت
هـایش که شخصـیت  مۀطوق الحماهاي  افرادي واقعی نیستند؛ برخلاف حکایت

عـادي جامعـهمال اغلـب بـه افـراد     بر این، داستان مینی اند. افزون افرادي واقعی
، بیشتر از افراد منتسب به طبقـاتمۀطوق الحماپردازد، در حالی که در کتاب  می

  بالاي جامعه یاد شده است.
طـور کـه اشـاره شـد، . دومین تفاوت در دریافت درونمایه داسـتان اسـت. همـان   2
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گیري نویسـنده درقبـال موضـوع اسـت کـه بـه صـراحت بیـان درونمایه جهت
یابـد. امـا در کتـاب ده از خلال مطالب داستان آن را درمـی شود، بلکه خوانن نمی

گیري خود در قبال موضوع اشاره کـرده اسـت.  حزم به موضع ، ابنمۀطوق الحما
شود که در پایان حکایت قـرار دارد. حتـی اگـر این کار در قالب ابیاتی انجام می

حـزم بـن گیري خود درقبال حکایت را بیان نکند، بدان سبب که ا نویسنده موضع
آورد، با توجه به موضوع هـر بـاب، قصد اثبات صحت کلام خود می حکایت را به

چرخــد و  تــوان حــدس زد کــه موضــوع حکایــت حــول چــه محــوري مــی مــی
  گیري نویسنده درقبال آن چیست. موضع

گیـرد.  مال، اشاره به زمان و مکان آگاهانه و با هدف صورت مـی  . در داستان مینی3
مال ندارد و در هـر داسـتانی، چـه اختصاص به داستان مینیالبته این اصل کلی 

کوتاه و چـه بلنـد، ایـن اصـل بایـد رعایـت شـود. امـا ذکـر زمـان و مکـان در
بـر ایـن، زمـان در داسـتان هدفمنـد نیسـت. افـزون    مۀطوق الحماهاي  حکایت

، مـۀ طوق الحمـا هاي  مال اغلب حال است، ولی در حکایت، ازجمله حکایت مینی
  است. زمان ماضی

مـال در داسـتان مینـی  » تلخـیص «و » وگـو  گفت«، »روایت«. تکیه بر سه عنصر 4
» روایـت «، فقـط اسـتفاده از   مـۀ طوق الحماهاي  بسیار زیاد است، اما در حکایت

شـود.  مشاهده نمـی » تلخیص«اندك است و استفاده از » وگو گفت«بسیار است. 
میـان خـود، در حـزم  درخصوص روایت، ذکر این نکته ضـروري اسـت کـه ابـن    

شـود؛ در حـالی کـه در جایگـاه نویسـنده، بـا راوي داسـتان تفـاوت قائـل نمـی       
  نویسی معاصر، تمایز نویسنده و راوي اهمیت فراوان دارد. داستان

مالیسـم، بـر زبـان شده در سبک مینی منزلۀ یک اصل پذیرفته گرایی، به . اگر ساده5
یط حاکم بـر جامعـه ایـن امـر راگذارد، بدان سبب است که شرا داستان تأثیر می

بـا سـنت مۀطوق الحماپیرایۀ حکایت در کتاب  کند. اما زبان ساده و بی طلب می
طور که گفتـیم، نثـر ادبـی در آن ادبی حاکم و مطلوب در تضاد است؛ زیرا همان

دارد کـه بـراي اثبـات حـزم روا نمـی   دوره با تکلف و تصنع بسیار همراه بود. ابن
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راه تکلــف درپــیش گیـرد، بلکــه بــه تبعیــت از دیــدگاه قـدرت ســخنوري خــود 
گرفتار نشد، زبانی » همرنگ جماعت شدن«اش که هیچ گاه در دام  آزاداندیشانه

گزیند که ساده باشد و شیوا. در پایان، ذکر ایـن هایش برمی را براي نقل حکایت
انـد، در حـالی کـه برخـی از مـال منثـور   هـاي مینـی   نکته لازم است که داستان

  به نظم و نثرند. مۀطوق الحماهاي  حکایت

  نتیجه
هـایی منزلۀ سبکی نوظهور در ادبیات داسـتانی غـرب، ویژگـی    مال، به داستان مینی

کنـد. در میـان فرد دارد که آن را از دیگر انواع داستان کوتاه متمـایز مـی   منحصربه
ن بـههاي متعدد این سبک، تأکید بر حجم کـم، ازحیـث سـاختار، و پـرداخت     ویژگی
مـال لحاظ معنایی، بارزترین ویژگـی داسـتان مینـی    هاي مشترك بشري، به دغدغه

تازگی سبکی با این مختصات خلق کرده است، ادیبـان است. اگرچه ادبیات غرب به
» حکایـت «دست به این ابداع زده بودند. » حکایت«ها پیش در قالب  مسلمان قرن

ــۀ ادبــی شــناخته اســلامی اســت کــه  -عربــیاي در ادبیــات کلاســیک  شــده گون
 فـی  مـۀ طوق الحماهاي کتاب  مال امروز دارد. حکایت هایی با داستان مینی شباهت
خوبی شباهت میان دو گونـۀ یادشـده را حزم اندلسی، به ، نوشتۀ ابنو الألاف الألفۀ

مینـی مـال و هایی نیز میان داسـتان  ها، تفاوت دهد. البته، با وجود شباهت نشان می
مـال توان ادعا کرد که حکایـت و داسـتان مینـی    دارد و هرگز نمی وجود» حکایت«

را نمونۀ ابتدایی و سادة » حکایت«توان  وکمال با یکدیگر دارند، بلکه می انطباقی تمام
نویسان مسلمان به حکایت  تردید نگاه حکایت مال به شمار آورد؛ زیرا بی داستان مینی

مال متفاوت بوده است.  صر به داستان مینینویسان معا با دیدگاه هنري و ادبی داستان
اسلامی، که  -هاي بسیار کوتاه در ادبیات کلاسیک عربی با وجود این، حضور داستان

  مال را دارند، به خودي خود ارزشمند است. هاي اولیۀ داستان مینی مشخصه

  منابع
، و الألافطوق الحمامۀ فی الألفۀ )، 1993، (بن أحمدبن سعید أبومحمد علیحزم،  ابن -
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